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In order to achieve a fair trial, the final judgments of the judicial authorities have been 
considered valid, according to which no organization can refuse to implement them 
except in legal cases, furthermore, these judgments prevent any re-examination of 
the same dispute. This will bring stability to the validity of judgments. In contrast to 
the validity of a judgment, sometimes its accuracy is also discussed, and sometimes 
its legitimacy. This credibility can also be examined from various aspects and the 
elements of its realization can be analyzed. Therefore, the present study aims to 
identify the concept of " judgment validity" using a descriptive-analytical method and 
a comparative perspective, seeking to answer the fundamental question of what are 
valid judgment and correct judgment? What are the types of judgment validity and 
what elements are required to establish this validity? On this basis, this article, while 
explaining the concept of a valid, legitimate, and correct judgment, examines the 
types of validity from a formal and material perspective and finally, it examines the 
constituent elements of this trust from the perspective of the law and the actions of 
the parties.
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چکیده
برای رسیدن به دادرسی مطلوب، آرای قطعی مراجع دادرسی واجد اعتباری است که به‌موجب آن 
هیچ مرجعی جز در موارد قانونی نمی‌تواند از اجرای آن ســر باز زند؛ همچنان‌که مانع از رســیدگی 
مجدد به همان دعوا می‌شــود. این امر، ثبات در اعتبار آرا را به‌همراه خواهد داشت. در برابر اعتبار 
رأی، گاه از صحت آن نیز ســخن می‌رود و گاه از مشــروعیت آن. همچنین این اعتبار را می‌توان از 
جنبه‌هــای گوناگون نیز مورد بررســی قرار داد و ارکانِ تحقــق آن را واکاوی کرد. از این‌ رو، تحقیق 
حاضــر با هدف شناســایی مفهوم »اعتبار رأی« با روش توصیفــی-‌ تحلیلی و با نگاهی تطبیقی در 
پی پاســخ دادن به این پرسش اصلی اســت که رأی معتبر و رأی صحیح کدام‌اند؟ انواع اعتبار رأی 
و ارکان تشــکیل این اعتبار کدام‌اند؟ بر همین بنیاد، در این نوشــتار ضمــن بیان مفهوم رأی معتبر، 
مشروع و صحیح، به بررسی انواع اعتبار از جنبة صوری و مادی پرداخته می‌شود و سرانجام، ارکان 

تشکیل‌دهندة این اعتبار از منظر آیینیک و اقدامات طرفین مورد بررسی قرار می‌‌گیرد. 

كلیدواژه: اعتبار صوری و مادی، حق دفاع، رأی صحیح، رأی معتبر، گفت‌وگو. 
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مقدمه
برپایی عدالت و دادگری به عنوان والاترین آرزوی مشترک ابنای بشر فارغ از هرگونه تفاوت 
و اختلاف میان انســان ها در هر نوع عرصه ای خطیر اســت. یکی از مســائل و دغدغه های 
هر نظام حقوقی در ســطح اجتماع، تحقق بخشــیدن به عدالت است و به رخ کشیدن آن در 
جامعه به وســیلة »رأی«. برای رســیدن به دادرسی مطلوب، آرای مراجع دادرسی را واجد 
اعتباری دانســته اند که به موجب آن هیچ مرجعــی جز در موارد قانونی نمی تواند از اجرای 
آن ســر باز زند )مادة 8 قانون آیین دادرسی مدنی( . بر همین بنیان، زمانی متداعیین احقاق 
حق و اجرای عدالت را درک می کنند که آرای صادرشده در خصوص دعاوی آنها از اعتبار 
قابــل پیش بینی و غیرقابل فســخ و نقض در هر زمان، برخوردار باشــد. این اعتبار یکی از 
قواعد اساسی و مهم در آیین دادرسی است که حتی می توان آن را از قواعد حقوق عمومی 
دانســت؛ چراکه حفظ حیثیت محاکم، جلوگیری از طــرح مجدد و تکرار دعاوی و از همه 

مهم تر، پیشگیری از صدور آرای متعارض از مبانی مهم این قاعده به شمار می آید.
بدین سان همین که رأیی صادر شود و وصف قطعی بیابد، از اعتبار موصوف برخوردار 
خواهــد شــد و بنابه مــادة 89 ق.آ.د.م ناظر به بنــد   مادة 84 همان قانون، شــنیدن دوبارة 
آن دعــوا با مانع روبرو می شــود. با وجود این، باید دانســت که این اعتبــار هنوز پایدار و 
دائمی نیســت؛ چراکه این احتمال وجود دارد که در پی شــیوه های فوق العادة شــکایت، با 
نقض رأی موصوف، اعتبار آن پایان پذیرد. بر همین بنیاد، هنگامی که دعوایی مطرح شــد و 
مورد رســیدگی قرار گرفت، و همین  که رأی موصوف قطعیت یافت، واجد اعتبار پیش گفته 
می شود. با تحقق این اعتبار و صرف نظر از چگونگی تحقق آن، برخی از صحت و درستی 
آن حمایــت می کنند و حتی ضمانت اجرای کیفری را برای نادیده گرفتن این اعتبار درنظر 
می گیرنــد. با این همــه، در برابر اعتبار رأی، گاه از رأی صحیح نیز ســخن به میان می آید و 
گاهی از مشروعیت آن. همچنین این اعتبار را می توان از جنبه های گوناگون شکلی و مادی 
مورد بررســی قرار داد و تأثیر هرکدام از مؤلفه های شــکلی و مادی را بر این اعتبار مطالعه 
کرد و گاه این اعتبار را می توان در ماهیت و نســبت به محتویات و مندرجات آن ســنجید. 
از ســوی دیگر، جامعة دانشــگاهی و علمی گاه با بررسی و نقد یک رأی به اعتبارسنجی آن 
از بُعد قانونی و ماهوی می پردازد. بر همین اســاس، در نوشــتار پیش رو در سه بند کلی به 
بررسی مفهوم اعتبار رأی و تفکیک آن از رأی صحیح و مشروع، انواع اعتبار رأی، و ارکان 

این اعتبار به شیوة توصیفی- تحلیلی و با نگاهی تطبیقی پرداخته می شود.

 . . زین پس: ق.آ.د.م.
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1. مفهوم اعتبار رأی
پیش از بررسی این موضوع که مقصود از اعتبار علمی رأی چیست، بایسته است که مفهوم 

»معتبر« و همچنین »صحیح« نسبت به یک رأی روشن شود. 

1. 1. مفهوم رأی »معتبر« و »صحیح«
بــا خوانش قانون آیین دادرســی مدنــی و همچنین آرای قضایی، می بینیــم که در مواردی 
قانون گذار اصطلاح »معتبر« را به کار برده و در بعضی آرا نیز از »صحیح صادر شدن« رأی 

یاد کرده و گاه از واژة »مشروع« بهره برده است. 

1. 1. 1. مفهوم رأی معتبر و مشروع
در بســیاری از دعاوی آنچه که مورد مناقشــه قرار می گیرد خودِ قانون نیســت، بلکه وقایع 
ادعایی یا به سخن دیگر، واقعیت است. بر همین بنیاد، این موضوع مسئلة اساسی »معتبر« 
و »مشــروع« بودن نتایج حاصل از دادرســی را پیش می کشــد. اصطلاحــات »معتبر«  و 
»مشروع« ، اگرچه از هم متمایزند، اما مرتبط هم هستند. اصطلاح »معتبر قانونی«3 تنها به 
این نتیجة توصیفی اشاره دارد که وقتی تمامیت و یکپارچگی قواعد و مقررات آیینی حفظ 
شود، در این صورت، نتیجه از لحاظ قانون معتبر است. اعتبار قانونی اما به این معنا نیست 
که یک نتیجه لزوماً معتبر، خوب یا مطلوب باشــد؛ بلکه فقط به آن معناســت که دربردارندة 
رکن قانون است. با این  حال، داشتن اعتبار قانونی با یک پیامد مهم همراه است: زمانی که 
یک نتیجه از نظر قانونی معتبر اســت، به این معناســت که الزام آور و حتی به طور اجباری 
قابل  اجرا خواهد بود. افزون بر این، باید توجیه هم داشــته باشــد؛ یعنی باید توجیهی برای 
این واقعیت وجود داشته باشد که به عنوان یک هنجار اجتماعی در جامعه قابل  اجرا باشد. 
این دلیل توجیه کنندة همان چیزی اســت که به عنوان »مشــروعیت« از آن یاد شــده است. 
بنابراین، هنگامی که از اعتبار یک رأی سخن می رود، از یک منظر به آن معناست که آن رأی 
دربردارنــدة عنصر قانون بوده، به عبارتی مورد حمایت قانون و قانون گذار اســت؛ یعنی آن 
رأی از لحاظ قوانین جاری دارای »ارزش« است )شمس، 399 :  9( و باید محترم شمرده 
شود. این معنا را می توان از مادة 88   قانون مدنی به دست آورد. یکی دیگر از معانی اعتبار 
رأی می تواند »قابلیت اســتناد«4 باشد و همچنین »ممکن نبودن امکان اعتراض به آن«. در 

1. . valid.
2. . legitimate.
3. . legally valid.
4. . Opposability/ Opposabilité.
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معنای نخست، رأی نه تنها در برابر طرفین آن معتبر است، اشخاص ثالث نیز نمی توانند این 
اعتبار را نادیده بگیرند؛ همچنان که در دعاوی کیفری چنین دانســته اند )آهنی، 380 : 7 (. 
در معنای دوم توضیحی نیاز ندارد و روشن است. حال اینکه آیا رأی در برابر همگان قابل 
استناد است یا این موضوع همچون اثرِ رأی از خصیصة نسبی بودن برخوردار است، خود، 

بحث دیگری است که تحلیل بیشتری را می طلبد. 

1. 1. 1. مفهوم رأی صحیح
صحیح بودن یک رأی به این معناســت که افزون بــر رعایت مقررات قانونی، رأی از منظر 
محتوا هم درســت باشــد؛ به گونه ای که طرفین و حتی دیگران، تحمیل مفاد آن را مشــروع 
و توجیه پذیــر بدانند. مفهوم رأی در این معنا می تواند با اعتبار ماهوی یا مادی آن یکســان 
شــود. از طرف دیگر، نمونة این بحث را می توان در موضوع اختلاف آرا که به صدور رأی 
وحدت رویه می انجامد نیز ملاحظه کرد. آرای مورد اختلاف در این فرض، همه معتبرند و 
اجرای مفاد آنها نیز لازم است و این تفاسیر متفاوت از قانون نمی تواند مانعی در اعتبار یا 
اجرای آرای موصوف پدید آوَرَد؛ زیرا در این حالت، تعارض به معنای خاص رخ نمی دهد 
تا رابطة حقوقی صحیحی میان آرا ایجاد نکند و به  تبع آن، اجرای یکی از آرا مانع از اجرای 
دیگری شود. در پی ایجاد اختلاف، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی، کیفری 
یا حســبی با صدور رأی وحدت رویه، رأی »صحیح« را تشخیص می دهد. هرچند در متن 
آرای وحدت رویه از اصطلاحات گوناگونی برای تشــخیص رأی صحیح اســتفاده شــده 
اســت، ولی در این راســتا می توان به شماری از آنها ازجمله رأی وحدت رویة شماره های 
30 و  55 اشاره کرد که از واژة موصوف بهره برده اند. افزون بر این، آرایی که مراحل عادی 
و حتــی فوق العادة شــکایت را می گذرانند و به درجة قطعیت و نهایی بودن حســب مورد 
می رســند با احراز خلاف شــرع بیّن، اعتبار و صحت آنها ازبین می رود؛ یعنی آرایی که از 

لحاظ قانونی دارای اعتبار بوده، به طور صحیح صادر نشده است.

1. 2. مفهوم اعتبار علمی رأی 
مقصود این اســت که رأی از دیدگاه جامعة علمی و دانشــگاهی نیز مورد تأیید باشد. یعنی 
با صدور رأی و مورد نقد و بررســی قرار گرفتن آن از ســوی دانشگاهیان، در آخر نسبت به 
تأیید یا ردّ آن اظهار نظر کنند. روش های نقد رأی و همچنین نشــریه و مجله هایی که اکنون 
به کار نقد آرای قضایی می پردازند نیز دلیلی بر وجود این اعتبار هســتند. اعتبار علمی رأی 
می تواند از جنبه ای، همســان با اعتبار ماهوی دانســته شود؛ یعنی ممکن است رأیی اعتبار 
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صوری یا شــکلی داشــته باشــد، ولی با نقد تحلیل گران حقوقی صحت آن مورد تأیید قرار 
نگیــرد. گهگاه می بینیم حتی برخی از آرای وحدت رویه که از ســوی هیئت عمومی دیوان 
عالی کشور صادر شده اند، مورد نقد دانشگاهیان قرار گرفته، اعتباری برای آن از منظر علمی 
و ماهوی قائل نمی شــوند. هرچند معتبر نبودن رأی از منظر علمی هیچ خدشــه ای به اعتبار 
قانونی )شکلی( آن وارد نمی کند، ولی گفتنی است که متأثر از همین دیدگاه بوده که برخی از 
آرای وحدت رویه پس از مدتی با تغییر مواجه شده  است. به عبارتی، به سبب وجود همین 
نقد و بررســی ها بوده که در قانون تشــکیلات و آیین دادرســی دیوان عدالت اداری حکم 
متفاوتی نسبت به آثار آرای وحدت رویه پیش بینی  شده است. پیش تر آمده است که در مادة 
 47 قانون آیین دادرســی کیفری  رأی وحدت رویه نســبت به آرای قطعی بی تأثیر هستند، 
ولی مادة 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرره ای متفاوت دارد.

2. انواع اعتبار رأی 
از این منظر که رأی از جنبة شــکلی یا ماهوی دارای اعتبار است، می توان اعتبار رأی را به 

دو دستة عمده تقسیم کرد. 

2. 1. اعتبار صوری رأی
مقصود آن است که رأی از نظر شکلی معتبر بوده، به عبارتی دارای اعتبار قانونی باشد. منظور 
از این اعتبار می تواند نبود امکان اعتراض به رأی از راه معمول شکایت باشد. این اعتبار از 
این  جهت شکلی نامیده می شود که »ناظر به حیثیت و اعتبار خارجی حکم است و ارتباطی 
به موضوع مورد رسیدگی ندارد« )کاتوزیان،  39 :  4(. بر این اساس، می توان این گونه بیان 
داشــت که رأیی از این اعتبار برخوردار اســت که یا از ابتدا به صورت قطعی صادر شود، یا 
اینکه به واسطة پایان یافتن مهلت شکایت عادی )واخواهی و تجدیدنظر( و یا پس از اِعمال 
این شیوه ها وصف قطعی و اجرایی پیدا کرده باشد. بنابراین، اعتبار صوری یا شکلی به هیچ 
وجه ناظر به ماهیت رأی یا موضوع مورد رسیدگی نیست و از همین روی، ممکن است رأیی 
از نظر شــکل و ســاختمان دارای اعتبار باشــد، ولی از منظر ماهوی چنین نباشد. اینک این 
پرســش پیش کشــیده می شود که آیا به صرف اینکه رأیی صادر شد و راه های شکایت نیز به 
روی آن بسته ماند باید آن را معتبر دانست و در این راه، هیچ گونه تخلف یا تخطی از قوانین 
و قواعد در اعتبار شکلی به وجود آمده تأثیر نخواهد گذاشت؟ آنچه که در این رهگذر بسیار 

رخ می نمایاند بحث رعایت نکردن صلاحیت ها و تشریفات دادرسی است.

 . . زین پس: ق.آ.د.ک.
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2. 1. 1. تأثیر صلاحیت بر اعتبار صوری رأی
صلاحیت به دو دســتة عمده قابل تقســیم است: ذاتی  و محلی . گفتنی است که قانون آیین 
دادرســی مدنی در مقابل صلاحیت ذاتی از واژة »نســبی« استفاده کرده و در مقام بیان این 
نوع از صلاحیت، موارد صلاحیت محلی را مورد اشــاره قرار داده است. برخی از استادان 
صلاحیت محلی و نســبی را یکسان دانسته )شــمس، 393 : 378( و عده ای نیز صلاحیت 

نسبی را در دو معنای عام و خاص مطالعه کرده اند )نهرینی، 400 : 90 -97 (. 

2. 1. 1. 1. تأثیر صلاحیت ذاتی بر اعتبار رأی
تشــخیص صلاحیــت ذاتی مرجع رســیدگی کننده بر پایة ســه عنصر »صنــف«، »نوع« و 
»درجه« اســت )متین دفتری، 398 :  7 ؛ صدرزاده افشــار، 384 : 49 ؛ شمس، 393 : 
   ؛ افتخارجهرمی و السان )الف(، 399 :    (. آنچه در تبصرة ذیل مادة  33 ق.آ.د.م و 
همچنین مادة 333 رخ می نمایاند، ترتیب اثر دادن به صلاحیت ذاتی است؛ با این توضیح که 
اگر رأی به دلایلی ازجمله اسقاط حق شکایت و یا اقرار قاطع دعوا، وصف قطعی به خود 
گرفته باشــد، ولی دادگاه دارای صلاحیت ذاتی نبوده یــا قاضی صادرکنندة رأی صلاحیت 
لازم را نداشته باشد، در این صورت مدعی می تواند از رأی صادرشده نیز پژوهش یا بسته 
به شــرایطی فرجام بخواهد. اینک پرســش قابل طرح اینست که اگر رأی قطعی شده، آن هم 
در فرضی که دادگاه برای رسیدگی صلاحیت ذاتی نداشته باشد، آیا این رأی همچنان معتبر 
است؟ ممکن است از گزارة »بطلان آرای صادرشده برخلاف قواعد آمرة صلاحیت ذاتی«، 
این مطلب به ذهن متبادر شــود که چنانچه رأیــی واجد وصف قطعی بوده، ولی صلاحیت 
ذاتی در آن رعایت نشده باشد، هیچ اعتباری نخواهد داشت. بهتر است که پاسخ به پرسش 

یادشده نیز بر اساس عناصر سه گانة صلاحیت ذاتی داده شود. 
اگر صنف مرجع رعایت نشــده باشــد، برخی از استادان بیان داشته اند )شمس، 393 : 
438(، چنانچه رســیدگی به دعوا یــا امری در صلاحیت مراجع دادگســتری بوده، ولی در 
مراجع غیردادگســتری مورد رســیدگی قرار گرفته باشــد، با توجه به صلاحیت عام مراجع 
دادگســتری، رأی موصوف معتبر اســت، ولی در فرض مخالف، رأی صادرشده در شمول 
قاعدة اعتبار امر مختوم قرار نمی گیرد و طرحِ دوبارة دعوا امکان پذیر اســت. رأی وحدت 
رویــة شــمارة  374 مورخ 30 آبــان 338  هیئت عمومی دیوان عالی کشــور نیز بر همین 

1. . Absole Copetence/ Compétence d’attribution.
2. . Territorial Copetence=Jurisdiction / Compétence territorial.
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دیدگاه دلالت دارد . برخی از اســتادان نیز بدون تفکیک میان عناصر ســه گانة موصوف، بر 
این دیدگاه هســتند که اگر حکــم از مرجع غیرصالح صادر و مهلــت اعتراض )پژوهش و 
فرجام( به آن سپری شده باشد، تأثیری در اعتبار حکم نداشته، چاره ای جز قبول و اجرای 
چنین حکمی نیست )متین دفتری، 398 : 54( و بر همین اساس، رأی معتبر شمرده خواهد 
شــد. نتیجة این دیدگاه نیز مورد تأیید برخی حقوق دانان قرار گرفته است )شاه حیدری پور، 
 39 : 50 (. به نظر می رسد، مهم ترین دلیل که اعتبار شکلی این گونه رأی ها را تأیید می کند 
راجع به مبانی و ماهیت قاعدة اعتبار امر قضاوت شده است. در راستای تقویت این دیدگاه 
می توان چنین گفت که »هدف قاعده )اعتبار امر قضاوت شده( در مرحلة نخست جلوگیری 
از صدور احکام متناقض و حفظ حیثیت محاکم و در درجة دوم فصل سریع دعاوی و منع 
از تجدید آن ها و رســیدن به صلح اجتماعی اســت. اگر بنا شــود دادگاه، به بهانة تجاوز از 
قواعد صلاحیت، خود را مجاز در رســیدگی دوباره به دعوا بشناســد، هیچ یک از دو هدف 
تأمین نمی شود« )کاتوزیان،  39 : 07 (. بنابراین، اگرچه صلاحیت ذاتی جزء قواعد آمره 
است و فقدان آن موجب بطلان رأی می شود، اما این مهم در صورتی شدنی است که دعوا 
در جریان رســیدگی باشد و حســب مورد در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی بتوان با فسخ 
یا نقض چنین رأیی، پرونده را به مرجع صالح فرســتاد؛ چراکه می دانیم یکی از آثار احکام 
قضایی آن اســت که برخلاف ســایر اسناد رســمی، نمی توان دعوای بطلان یا ابطال آرای 
دادگاه ها را مطرح کرد و یگانه راه بی اعتبار ســاختن آنها پیمودن راه های شــکایتی است که 
در قانون پیش بینی شده است و از سوی دیگر، مطابق مادة    ق.آ.د.م: »تشخیص صلاحیت 
یا عدم صلاحیت هر دادگاه نســبت به دعوایی که به آن رجوع شــده اســت با همان دادگاه 
است«. بنابراین تا زمانی که این ایراد مورد رسیدگی قرار نگیرد و یا راه شکایت به رأی نیز 

 . . »با توجه به تصریح مادة ) ( قانون راجع به دعاوی اشــخاص نســبت به املاک واگذاری که هرکس به هر 
عنوان )اعم از مالکیت یا وقفیت نسبت به عین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن یا قنوات و حقابه 
ادعا یا شکایتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلاواسطه اعلیحضرت فقید داشته باشد به ترتیب 
مقرر در قانون مزبور به هیئت های رســیدگی پیش بینی شــده در آن قانون شکایت نماید و با در نظر گرفتن 
تبصره » « مادة )5 ( قانون مذکور به این که مقصود از تصرف به عنوان مالکیت با وقفیت می باشد محرز 
اســت که هیئت های رســیدگی به املاک واگذاری به کیفیت ادعای شاکی که به شرح فوق تصرف به عنوان 
مالکیت یا وقفیت مورد دعوی می باشد رسیدگی می نماید و چون طرف این دعاوی در هر حال دولت بوده 
 اســت قهراً موضوع ادعای خالصگی مورد نزاع ملحوظ خواهد بــود بناء علیه اعتراض دولت به تقاضای 
ثبت محکوم له حکم رسیدگی به املاک واگذاری که در موضوع آن حکم خود به کیفیت مرقوم طرف دعوی 
بوده می باشد از مصادیق بند »4« از مادة )98 ( قانون آیین دادرسی مدنی )8 3 ( می باشد؛ لذا رأی شعبة 
پنجم دیوان عالی کشــور در این مورد منطبق با موازین قانونی می باشــد. این رأی به موجب قانون وحدت 

رویة قضایی مصوب 8 3  در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد«.
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بســته باشد چاره ای جز معتبر دانســتن رأی نیست و در ادامه تنها راه بازنگری مورد اشاره 
قرار می گیرد.

در خصوص عناصر دیگر نیز گفتنی اســت که اگــر دعوایی در صلاحیت دادگاه کیفری 
باشــد، ولــی دادگاه حقوقی به آن رســیدگی کند یــا به جای آنکه در دادگاه نخســتین مورد 
رسیدگی قرار بگیرد در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی شود، برخی از حقوق دانان مصری در ردّ 
اعتبار رأی بیان داشته اند که »وقتی قانون صلاحیت دادگاه را اختصاص به موضوع معینی 
می دهــد درواقع تنها نســبت به همان موضوع آن را دادگاه قضایی می شناســد. پس، چنین 
دادگاهی در سایر موارد هیچ سمتی ندارد تا تصمیم دادرس به عنوان حکم اعتبار یابد. برای 
مثــال، اگر دادگاه حقوقی در امر جنایی حکم حبس یــا اعدام دهد، یا دادگاه نظامی رأی بر 
تخلیة عین مستأجره صادر کند، این احکام دعوا را مختومه نمی کند و دادگاه را از رسیدگی 
بــاز نمی دارد« )کاتوزیان،  39 :  0  و 07 (. باطــل و بی اثر بودن رأی در فرض رعایت 
نکردن درجه و نوع دادگاه نیز مورد اســتقبال برخی از نویســندگان قرار گرفته است، بدون 
اینکه تفکیکی میان آرای قطعی و غیرقطعی قائل شوند )واحدی، 378 :   (. ولی در مقابل 
این دیدگاه، مبانی اعتبار امر قضاوت شده و ممکن نبودن اقامة دعوای بطلان نسبت به آرای 
دادگاه ها در صورت بســته بودن راه های شــکایت که پیش تر به آن اشاره شد، رأی را معتبر 
می دانــد. بــا وجود این، مادة  49 ق.آ.د.ک، قاضی اجرای احکام را مکلف کرده اســت در 
صورتی که »رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجراء نداند، مراتب را با اطلاع دادستان 
بــه دادگاه صادرکننــدة رأی قطعی اعلام )کرده( و مطابق تصمیــم دادگاه اقدام )نماید(«. بر 
همین اســاس، برخی با اســتنباط از نص یادشــده، قاضی اجرای احکام را در اجرا نکردن 
چنین حکمی با تمســک به ســازوکارهای قانونی صالح دانســته اند . ولی باید دانســت که 
توقف اجرای رأی کیفری جز در موارد منصوص در قانون یادشده همچون مادة 478 وجود 
ندارد و در این رهگذر، تنها راه برای بازنگری چنین رأیی، تمسک به مادة 477 خواهد بود 
و البته در این خصوص که آیا رعایت نکردن صلاحیت ذاتی در شــمول مواردِ خلافِ شرع 

بیّن قرار می گیرد یا خیر، خود بحث دیگری است.

2. 1. 1. 2. تأثیر صلاحیت محلی بر اعتبار رأی
صلاحیــت محلی خصیصــة آمرانه ندارد و تخلــف از آن موجب اخــلال در نظم عمومی 
نمی شــود. حال، اگر طرفیــن دعوا به صلاحیت محلــی دادگاه در مهلت مقــرر ایراد وارد 
کرده، ولی هیچ کدام از دادگاه های نخستین و عالی به آن توجه نکرده باشند و رأی با همین 

 . . نظریة اکثریت قضات در نشست قضایی مورخ  398/08/0  دادگستری شهر محمودآباد استان مازندران.
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وضعیت نهایی شده باشد، آیا رأی همچنان معتبر است؟ پاسخِ آری به این پرسش خالی از 
قوت نیســت، زیرا قواعد مربوط به این نوع از صلاحیت برای حفظ حقوق اصحاب دعوا 
پیش بینی شده است )متین دفتری، 398 :    ( و بند 3 مادة  37 ق.آ.د.م نیز رعایت نکردن 
حقوق اصحاب دعوا را درصورتی  که به درجه ای از اهمیت رسیده باشد، موجب نقض رأی 
دانســته است؛ درحالی که این ایراد از چنان اهمیتی برخوردار نیست که بی اعتباری رأی را 
فراهــم آورد؛ چراکه قواعد مربوط به این صلاحیت برای جلوگیری از تراکم کارها و حفظ 
نظام دادرسی پیش بینی  شده است و از این  رو، رعایت نکردن آن به منافع اجتماعی آسیبی 
وارد نمی کند )کاتوزیان،  39 :  0 (. به عبارتی، حفظ اعتبار رأی و احترام به آن بســتگی 
کامل با آثار آن از منظر منافع اجتماعی و نظم عمومی دارد. زیرا دادرســی دارای دو هدف 
کوتاه مدت و بلند مدت اســت )ریکور، 399 : 73 -8  (. از ســوی دیگر، رعایت نکردن 
صلاحیت محلی در ارکان رأی بی تأثیر است، همچنان که ضرر زیان بار محسوب نمی شود تا 
در ماهیت رأی مؤثر واقع شود؛ چنان که مادة    ق.آ.د.م نیز بر این دیدگاه صحه می گذارد.

2. 1. 2. تأثیر تشریفات دادرسی بر اعتبار رأی
تشــریفات دادرســی را به دو دســتة عمده تقسیم کرده اند و بر حســب اینکه کدام دسته از 
تشــریفات در دادرسی رعایت نشده باشد، حکم مسئله را متفاوت دیده اند. دیدگاه دیگری 
که در این باره پیشــنهاد شــده این اســت که هیچ تفاوتی میان تشریفات ندیده اند و رعایت 
نکردن هر نوع تشــریفاتی را در اعتبار رأی مؤثر دانســته اند. به ســخن دیگر، ممکن است 
تشریفات از نوع محض باشد که رعایت نکردن آن موجب بی اعتباری رأی نخواهد بود و در 
مقابل، اگر تشریفات از نوع مقدمة اجرای اصول دادرسی باشد می تواند در اعتبار رأی تأثیر 
بگذارد. البته گفتنی است که هرچند قانون گذار بنابه مصالحی رعایت تشریفات دادرسی را 
لازم ندانســته است، ولی خود به رعایت اصول دادرسی پایبند بوده و در هر حال، معافیت 

از تشریفات نباید به تعطیلی اصول یا نادیده گرفتن آنها منجر شود.

2. 2. اعتبار ماهوی رأی
اعتبــار ماهوی رأی »ناظــر به محتوا و موضوع داخلی« آن اســت )کاتوزیان،  39 :  4(. 
ماهیــت در اینجــا فقط رعایت امور قانونی نیســت، بلکه رأی بایــد از جهت محتویات و 
مندرجــات پرونده نیز صحیح باشــد. از این  رو، به صــرف اینکه یک رأی در قالب دادنامه 
تنظیم و اعلام می شود به معنای اعتبار ماهوی و صحیح بودن آن نیست. یک رأی تا زمانی که 
بی اعتباری آن در دادرسی مدنی از طریق شیوه های شکایت اعلام نشده باشد، معتبر است، 
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ولی این اعتبار ناظر به شــکل و حیثیت خارجی رأی است و با اعتبار ماهوی آن ملازمه ای 
ندارد؛ یعنی در این مقام می توان اعتبار ماهوی را هم معنا با صحت دانســت. به عبارتی، از 
این گزاره چنین نتیجه ای حاصل می شود که رأی معتبر و رأی صحیح کاملًا منطبق و یکسان 
نیستند و ممکن است رأیی با گذراندن راه های شکایت واجد اعتبار قانونی شده باشد، ولی 
از نظر ماهیت، صحیح نباشــد. بنابراین، عمــل دادگاه که در قالب دادنامه و یا رأی به عنوان 
محصــول دادرســی در اختیار طرفین قرار می گیرد دارای اعتبار اســت ولی طرفین یا یکی 
از آنها و همچنین مقامات قضایی حســب مورد می تواننــد بازنگری در رأی را بخواهند و 
آن را با شــبهة بی اعتباری مواجه ســازند که رأی در این مرحله به اعتبار امر قضاوت شــده 
نزدیک می شــود. از همین رو، بعضی از حقوق دانان فرانسوی مقصود از اعتبار مادی حکم 
را که حقوق دانان آلمانی آن را قابلیت اجرای حکم دانسته اند مورد انتقاد قرار داده اند؛ ولی 
این انتقاد وارد نبوده، چراکه اعتبار مادی حکم در حقوق آلمان با اعتبار امر قضاوت شــده 
در حقوق فرانســه منطبق است )کاتوزیان،  39 :  4(. با این توضیح، مشخص می شود که 
اعتبار ماهوی حکم زمانی ایجاد می شود که اعتبار شکلی آن هم به وجود آمده باشد. بنابراین 
هر رأیی که دارای اعتبار امر قضاوت شــده باشد، معتبر )از منظر شکلی( نیز هست؛ هرچند 
آن رأی از لحاظ ماهوی یا رعایت مقررات آمره و اصول دادرســی، صحیح نبوده و نیازمند 
بازنگری از طریق شــیوه های فوق العاده باشــد. ممکن اســت این پرسش در ذهن خواننده 
مطرح شود که آیا اعتبار یک رأی نسبت به طرفین و نظام حقوقی یا دستگاه قضایی به یک 
اندازه اســت؟ به عبارتی، آیا ممکن است یک رأی نســبت به طرفین معتبر باشد، ولی نظام 

حقوقی به آن اعتبار نبخشد؟ 

2. 2. 1. معتبر از دیدگاه طرفین
نســبی بودن را یکی از آثار مترتب بر رأی دانســته اند )شمس، 387 : 3  ؛ افتخارجهرمی 
و الســان )ب(، 399 : 40 ( و این به آن معناست که اثر رأی محدود به دادبرده و دادباخته 
اســت. بنابراین، شــخص دیگری نمی تواند از آثار آن منتفع یا متضرر شود، مگر به موجب 
قانون . پرسشی که می توان پیش کشید، آن است که آیا اعتبار رأی همچون اثر آن می تواند 
نســبی باشد؟ پاســخ تفصیلی به این پرســش نیازمند تعمق و تحلیل بیشتری است، ولی به 
اختصار می توان چنین گفت که ممکن اســت رأی فقط از دیدگاه طرفین آن صحیح باشــد 
و این اعتبار به طور معمول زمانی هویدا می شــود که طرفین با اســقاط حق شــکایتِ خود، 
وصف اجرایی ســریع به رأی می بخشند. برای مثال، طرفین می توانند یک رأی ناصحیح را 

 . . گفتنی است که مفاد این اصل را نباید با قابلیت استناد رأی در برابر همگان خلط کرد. 



133

جستاری دربارة 
اعتبار رأی مدنی 
با نگاهی تطبیقی
)مفهوم، انواع و 

ارکان(

با اســقاط حقوق خود، معتبر و صحیح جلوه دهند یــا اینکه با توافق، موضوع را به داوری 
ارجــاع دهنــد و از این راه مقدمة صحیح جلوه دادن رأی را فراهم ســازند. در واقع، طرفین 
می تواننــد حقــوق خصوصی خود را با اراده به داوری ببرنــد و البته این اقدام در صورتی 
معتبر است که مخالف قواعد آمره و نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد. همچنان که اسقاط 
حق شــکایت زمانی معتبر و واجد اثر اســت که دادگاه یا قاضی صادرکنندة رأی صلاحیت 
داشته باشد )مادة 333 ق.آ.د.م(. گاه ممکن است هدف طرفین حیله به قانون باشد یا نقض 
حقــوق ثالث و تضرر آنهــا. بنابراین در این گونه موارد که حیله به قانــون یا تجاوز به نظم 
عمومی یا اخلاق حسنه مطرح می شود، درصورتی  که از راه های عادی یا فوق العادة شکایت 
نتوان راه به  جایی برد تا رأی از لحاظ شــکلی اعتبار بیابد، تنها راهی که می توان با تمســک 
به آن اعتبار رأی و صحت آن را با تردید مواجه کرد، طرح دعوای مناسب برای ازبین بردن 

اعتبار اسقاط حق است.

2. 2. 2. معتبر از دیدگاه نظام حقوقی- قضایی
نســبی بودن اعتبار رأی در بعضی موارد، این پرســش را پیش می کشد که آیا رأی می تواند 
از دیدگاه نظام قضایی معتبر نباشــد؟ در کشور فرانسه، »زوج جواني یک روز پس ازدواج، 
تقاضــاي ابطــال ازدواج خود را در دادگاه مطرح مي کننــد و دلیل آن هم باکره نبودن زوجه 
عنوان مي شود. بنابر مقررات حقوقی فرانسه، اگر یکی از زوجین در هنگام ازدواج، چیزي 
را از همســر خود پنهان کرده باشــد، دادگاه در صورت اثبات آن، مي تواند ثبت ازدواج را 
باطل اعلام کند. زوجه در دادگاه پذیرفت که در هنگام ثبت ازدواج، خود را دوشیزه معرفي 
کرده، ولي در نوجواني با پســري رابطه داشــته اســت و درواقع وي باکره نیست. به همین 
دلیل، دادگاه شــهر »لیل«، این ازدواج را باطل اعلام کرد. پس از اعلام رأی، رؤســاي تمام 
احزاب سیاسي بدون استثنا نسبت به این رأی واکنش نشان دادند و اعلام کردند در کشوري 
لائیــک نباید دادگاه به خاطر رعایت ســنت و یا مذهب افــراد حکم صادر کند« . برخی از 
مقامات قضایی فرانســه با این اســتدلال که این رأی مخالف نظم عمومی فرانسه است، به 
پاسداری از قانون، درخواست فرجام خواهی از رأی موصوف را مطرح کردند. این درحالی 
اســت که طرفین پذیرفته بودند این رأی معتبر اســت، اما از دیدگاه نظام حقوقی آن کشور 
چنیــن رأیــی صحیح نبود، چراکه با نظــم عمومی در تعارض قرار داشــت. زیرا مادة 04  
قانون آیین دادرســی مدنی این کشور راجع به مفهوم فرجام خواهی بیان می دارد: »مقصود 

 . . این مطلب به طور کامل از پایگاه اینترنتی زیر برداشته شده است:
https://www.tabnak.ir/fa/news/12016. 1403/03/25
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از فرجام خواهی صدور حکم از ســوی دیوان عالی کشور در خصوص عدم مطابقت رأیی 
است که مخالف قواعد حقوقی است« )محسنی، 395 : 38 (. بنابراین می توان معتبر بودن 
رأی را از دیدگاه طرفین و دســتگاه قضایی نیز تفکیک کرد. در حقوق ایران نیز ردپای این 
تفکیک را می توان دید. مادة 90  ق.آ.د.ک دادستان کل کشور را مکلف کرده که »در جرائم 
راجــع به اموال، منافع و مصالح ملی و خســارت وارده به حقــوق عمومی که نیاز به طرح 
دعــوی دارد از طریق مراجع ذی صلاح داخلــی، خارجی و یا بین المللی پیگیری و نظارت 
نماید«. همچنین در مادة 93  قانون یادشــده آمده اســت: »هرگاه در موارد حقوق عامه و 
دعــاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامــه و امور محجورین و غائب مفقودالاثر 
بی سرپرســت حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بیّن 
و یا قانون تشــخیص دهد به طور مســتدل مراتب را جهت اعمال مادة )477( به رئیس قوة 
قضائیه اعلام می کند«. بر این اســاس، ممکن اســت رأی از دید طرفین معتبر باشــد، ولی 
بنابه دلایلی مقامات قضایی آن را مخالف با شــرع یا قانون بدانند. در آیین دادرســی مدنی 
نیز مســئلة خلاف شرع بیّن مطرح است؛ در واقع، این پاسداری از قانون، در لباس و قالب 
پاســداری از شــرع جلوه می کند. بر همین بنیان، آرای بســیاری می توان یافت که از لحاظ 

صوری معتبر هستند، ولی از بُعد ماهوی، خیر. 

3. ارکان اعتبار رأی
با خوانش نوشــته های فلســفی- حقوقی و همچنین نگرش بــه آرای قضایی این نتیجه را 

به دست می دهد که ارکان بالا می تواند برخاسته از اعمال آیینیک یا اقدام طرفین باشد. 

3. 1. ارکان برخاسته از اعمال آیینیک
با خوانشِ متونِ منطقِ حقوقی، اســناد بین المللی حقوق بشــر و همچنین قواعد و مقررات 
آیین دادرسی، می توان به این نتیجه رسید که معتبر تلقی شدن رأی مستلزم رعایت ارکان و 

عناصری است که ریشه در اعمال آیینی دارد. 

3. 1. 1. تضمین گفت‌وگو
ریشه و مبنای این رکن را باید در منطق حقوق و به ویژه در بحث استدلال حقوقی جست وجو 
کرد )جعفری تبار، 400 :   - 4(. از ســوی دیگر، با توجــه به اینکه رعایت گفت وگو در 
فرایند دادرســی از سوی دادرس و نیز تضمین و پیش بینی آن در مقررات دادرسی به وسیلة 

مقنن از لحاظ آیینی واجد آثاری است. 
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3. 1. 1. 1. مبانی گفت‌وگو 
رویکردهایی که در منطق حقوق به این مهم پرداخته و به آن مشهورند، عبارت اند از: رویکرد 
خطابــی یا مادی  و رویکرد گفت وگویی . برای فهم بهتر این رویکردها، می توان به رویکرد 
صوری یا منطقی3 نیز اشاره کرد. ازآنجا که در رویکرد صوری یا منطقی از طریق قیاس های 
منطقیِ مشخص به استنتاج های ریاضی وار می رسند به آن استدلال قیاسی4، استدلال صوری 
یا قاعدة اســتنتاج5 نیز گفته اند )جعفری تبار، 400 : 9 (. این رویکرد بر »صورت« استدلال 
متمرکز است و با محتوای مقدمات یا گزاره ها کاری ندارد. بر همین بنیاد، رابطة میان مقدمات 
و نتیجه ضروری اســت و به بیان دیگر در استدلال قیاسی، فرض صحت مقدمات، ضرورتاً 
مستلزم صدق نتیجه است و با فرض پذیرش صدق مقدمات، چاره ای جز قبول نتیجه وجود 
ندارد )موحد، 373 : 0 (. بر پایة این رویکرد، رأی دادرس که نتیجة دادرســی است در پی 
دو مقدمه اســتخراج می شــود؛ یعنی با چینش کبرا یا مقدمة اول )جهات حکمی( و صغرای 
قضیــه که مقدمة دوم )جهات موضوعی( نام دارد، نتیجه به طور عقلانی حاصل می شــود. با 
توجــه به ضرورت این رابطه، به اِعمال این رویکــرد در حقوق ایراد گرفته اند؛ چراکه آن را 
موجب تحمیل نتیجه بر قاضی می دانند )جعفری تبار، 400 :  3(. در مقابل رویکرد صوری، 
رویکرد خطابی یا مادی قرار دارد که بیشتر به مادة استدلال و محتوای آن کار دارد. همان گونه 
که بیان داشته اند: »در منطق اقناعی یا جدلی، هدف اثبات و توجیه ارزشی است که از پیش 
در ذهن دادرس و در نتیجة عوامل گوناگون روانی و اجتماعی اســتقرار یافته اســت و بیشتر 
چهرة ماهوی دارد« )کاتوزیان، 400 : 38(. کوتاه سخن آنکه در رویکرد خطابی آنچه اهمیت 
دارد اقناع مخاطب اســت که در خطابه از طریق کشــف حقیقت حاصل نمی شود، بلکه این 
گفت وگو اســت که سبب اقناع می گردد )Stelmach, 2006: 118-119(. بنابراین، در رویکرد 
خطابــی، دادرس در پی توجیه رأی اســت تا مخاطب خود را قانــع کرده، دادباخته را هم به 
پذیرش رأی متقاعد سازد؛ درحالی  که در رویکرد صوری، مخاطب یا دادباخته نقشی ندارد. 
بر همین بنیاد می بینیم که دادرســان یا وکلا برای اینکه به درجة مقبولیت نظر یا تصمیم خود 
برسند از استناد به اصول یا مواد قانونی ناگزیرند؛ با این توضیح که وکلا با تمسک به استدلال 
می خواهند دادرس را به حق دار بودن موکل خود قانع کنند و دادرس با مستدل کردن رأی در 
پی آن است تا افزون بر قانع ساختن وجدان خود و طرفین، به ویژه دادباخته، دادگاه بالاتر را 

به درستی آنچه که نظر داده است قانع سازد. 
1. . rhetorical / material approach.
2. . dialogical approach.
3. . formal / logical approach.
4. . Theory of the assertoric syllogism.
5. . Modus ponens.
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3. 1. 1. 2. نمودهای آیینیک گفت‌وگو
پر بیراه نیست اگر گفته شود که یکی از بنیادی ترین و روشن ترین حقوق بشر در فرایندهای 
دادرســی کنونی آن است که طرفین شنیده شــوند. رعایت گفت و گو میان طرفین را در اصل 
تقابلی بودن  دادرسی  )محسنی، 393 : 0 ( یا اصل تناظر، برخی از استادان )شمس، 387 : 
5  ؛ شمس،  38 : 59- 8)3 مورد بررسی قرار داده اند. اصل یادشده در تضمین سه عنصر 

اساسی خلاصه می شود:  - تضمین آگاهی4؛  -تضمین گفت وگو5؛ 3- تضمین ادله .
تضمیــن گفت و گو یکی از جنبه های اصل تقابلی اســت که رعایــت این نوع تضمین، 
در وهلة اول مســتلزم آن اســت که محدودة زمانی تعیین شده در دادرسی برای انجام عمل 
آیینی کافی باشــد. گفت وگو از جنبه و دیدگاه های مختلف دارای اهمیت و ارزش اســت: 
نســبت به خود طرفین، حق دفاع و به ویژه زمانی که یکی از آن ها در جریان دادرســی فوت 
می کند، احترام به این حق سبب توقف دادرسی می شود )مادة 05  ق.آ.د.م(. همچنان که از 
دیدگاه برخی، نتیجه ای در دادرســی به عنوان نتیجة عادلانه شــناخته می شود که پس از طی 
گفت و گو به دســت آمده باشــد )Lafont, 003 : 70 (. به ســخن دیگر، صحت تصمیمات 
دادگاه را منوط به این واقعیت دانســته اند که آیین دادرســی به درســتی اجرا و رعایت شده 
باشد )Habermas,  00 :  35( و این گزاره همان عدالت آیینی ناب است. البته برای اصل 
تقابلی بودن دادرسی، هدف دیگری ازجمله برقراری مناظره یا گفت و گوی آزاد میان طرفین 

دعوا نیز پیشنهاد شده است.
در مواد 4  تا 7  قانون آیین دادرســی مدنی فرانســه با عنوان »تقابلی بودن« دادرسی 
به بیان مقررات این اصل پرداخته شده است. بر همین اساس، تقابلی بودن از عناصر ذاتی 
دادرسی شناخته شده که تحت تأثیر تضمین های دادرسی عادلانه ازجمله برابری سلاح ها، 
برابری شــهروندان در برابر عدالت، محاکمة عادلانه و حتی حقوق دفاع قرار گرفته اســت 
)Cadiet et al, 0 0 : 9  (. از این  رو، دادرس مکلف است که در تمامی اوضاع و احوال 
اصل تقابل را رعایت کرده، نمی تواند رأی خود را بر جهات و ادله ای بنا نهد که این موارد 

1. . Le principe de la contradictoire.
 . . برای اصل یاد شده، ترجمه های گوناگونی ارائه داده اند. گفتنی است که عنوان انتخابی و ترجمه شدة اصل 
تقابلی بودن دادرسی در کتاب ادارة جریان دادرسی مدنی دیده می شود؛ نک: محسنی، حسن )393 (. ادارة 

جریان دادرسی مدنی. چاپ سوم. تهران: شرکت سهامی انتشار. ص 0 .
3. . برخی از استادان اصطلاح »ترافع« را برگزیده اند: متین دفتری، 398 : 408 و بعضی دیگر از استادان به آن 
»قاعدة ابلاغ و طرح دلیل هر طرف در بحث های متقابل دادرسی« گفته اند: کاتوزیان، 399 : 40؛ همچنین 

»اصل حضور« نیز عنوان دیگری است برای اصل یادشده: جعفری تبار، 388 : 7  .
4. . garantie de la connaissance.
5. . garantie du dialogue.
6. . garantie de la prevue.
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به طــور تقابلی مورد گفت وگو قرار نگرفته انــد )مادة    قانون پیش گفته(. اهمیت این اصل 
و رعایت گفت و گو در دادرســی تا جایی اســت که در بند دوم از اصل    اصول دادرســی 
فراملی نیز دادگاه به اعطای فرصت پاســخگویی به طرفین مکلف شــده اســت )غمامی و 
محسنی،  39 :   (. اصل یادشده و رعایت گفت و گو که با تشکیل جلسة دادرسی تضمین 
می شــود همچنان کــه لزوم أخذ توضیح در مــوارد ضروری نیز به نوعی ریشــه در این مهم 
دارد، از نظر مراجع دادرسی دور نمانده و تخلف از این امر را نقض اصول دادرسی  تلقی 
کرده اند . در شــماری از آرای صادرشده از دادگاه ها نیز ضمانت اجرای بطلان رأی داوری 

در صورت تشکیل ندادن جلسه و دعوت از طرفین دیده می شود3. 

3. 1. 2. تضمین حق دفاع
»حق دفاع«4 همچون حق گفت وگو از مبانی سیاســی و حقوقی قوی برخوردار اســت که 
نه تنها در قوانین داخلی، بلکه در اسناد بین المللی حقوق بشری نیز به آن اشاره شده است. 

3. 1. 2. 1. مبانی حق دفاع
در یــک مفهــوم عام می توان گفت حقی اســت که به موجب آن شــخص می تواند در برابر 
ادعاهای کیفری یا حقوقی مطرح  شــده با امکانات و ابزارهای قانونی و قضایی نســبت به 
انکار یا ردّ آنها اقدام کند؛ به عبارتی، بیانگر ادعای متهم در تبرئه کردن خود از اتهام کیفری 
اســت )فضائلــی،  39 :  43(. حق دفاع که خــود برگرفته از اصل برائت اســت، به طور 
شخصی یا از سوی وکیل قابل  اعمال است )کریمی و محسنی، 390 : 93(. از تضمین های 
این حق می توان به حق برخورداری از وکیل معاضدتی یا تسخیری، حق استفاده از مترجم 
درصورتی  که متهم به زبان دادگاه آشــنا نباشــد اشــاره کرد. حقوق دانان حق یادشده را یک 
مفهوم خاص در حقوق جزا دانسته اند که از دادرسی کیفری وارد دادرسی مدنی شده است 
)مارتین، 395 : 33 (. ولی باید توجه داشت که در دادرسی مدنی آنچه مورد اختلاف است 
تعارض در منافع شخصی است و بر همین اساس، اختلاف جنبة خصوصی دارد )آخوندی، 
383 : 44(. از ســوی دیگر، در این دادرســی با شخصی به عنوان بزهکار روبه رو نیستیم که 
دادگاه در پی تعیین کیفر مناسب برای وی باشد )آشوری، 400 : 38-54(؛ بلکه دادخوانده 

 . . رای اصراری  303-0/03 /339  هیئت عمومی دیوان عالی کشــور، به نقل از: پیشــینة رویة قضایی در 
ایران در ارتباط با آیین دادرسی مدنی، 397 : 08 .

 . . دادنامة شمارة  50080   9409970 مورخ  0/0 /394  شعبة 5  دادگاه تجدیدنظر تهران.

3. . دادنامة شمارة 00599 30  950997 مورخ 395/05/05  شعبة    دادگاه تجدیدنظر تهران.
4. . Les droits de la défense / Rights of defense.
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همواره نقش دفاعی را در دادرســی مدنی برعهده ندارد، چراکه هرکدام از طرفین در روند 
دادرســی و بر حسب دعوای مطرح شــده ممکن است در نقش مدعی یا مدافع قرار بگیرند 
)محســنی، 393 : 50(. ازآنجا که مؤثر بودن حق دفاع مســتلزم حضور شخص در دادرسی 
است، از این  رو، حق موصوف را با اصل تقابلی بودن دادرسی نیز مرادف دانسته اند. برخی 
 Couchez et al, 1998:( دیگــر نیز از حق دفاع به عنــوان جنبه ای از اصل تقابل یاد کرده اند
122(. این دیدگاه خالی از ایراد نیســت، چراکه این حق مفهومی گســترده تر از اصل تقابل 

دارد و به بیان دیگر، اصل تقابل یکی از جنبه های حق دفاع است و خاص تر از آن. تکلیف 
دادرس به صدور رأی مستدل و موجه، افزون بر اینکه از جنبه های اقناعی تضمین صحت 
رأی محسوب می شود، به نوعی با حقوق دفاعی مرتبط است. این عبارت که »هر متهم حق 
دفاع از خود در برابر اتهامات انتســابی و یا وارده را دارد« در اسناد متعدد بین المللی مورد 
اشاره قرار گرفته است: ازجمله: شق »د« بند 3  مادة 4  میثاق حقوق مدنی و سیاسی؛ شق 
»ج« بند   مادة 7 منشور افریقایی، بند 3 مادة   کنوانسیون اروپایی، و اصل سوم از اصول 
آیین دادرسی فراملی. همان گونه که آمد، افزون بر اینکه از تضمین های اصل بی طرفی است 

)غمامی، محسنی، 393 : 5 (، در تضمین حق دفاع نیز مؤثر خواهد بود. 

3. 1. 2. 2. نمودهای آیینیک حق دفاع
دادرسی مدنی با متهم یا اتهام روبه رو نیست، بلکه بازیگران اصلی این عرصه، طرفین دعوا 
یعنی خواهان و خوانده هســتند. به نظر می رســد این دو واژه تنها بر مبنای اینکه چه کســی 
آغازگر دادرســی بوده یا از ابتدا در نقش مدافع حاضر گردیده، تعیین نشــده اســت؛ بلکه 
بر اســاس موقعیت و جایگاهی که در دادرسی به دســت می آورند حسب مورد خواهان یا 

خوانده نام می گیرند. 

3. 1. 2. 2. 1. تفکیک حق دفاع از اصل تقابلی بودن دادرسی 
حق دفاع نمی تواند مرادف با اصل تقابلی بودن دادرسی باشد یا به این اصل محدود گردد. 
آگاه ســاختن طرف مقابل، رعایت قاعدة توجیه در صدور رأی و همچنین حق درخواست 
پژوهش، ازجمله حقوق دفاعی محســوب می شــود که به نفع طرفین دعواســت و به یکی 
از آنها محدود نمی شــود؛ چراکه در آیین دادرســی مدنی افزون بر دفاع خواهان و خوانده، 
شــخص ثالثی که به نوعی از موضوع دعوا تأثیر می پذیرد نیز مورد هدف اســت و به سخن 
 : 0 0 ,Cadiet et al( دیگر، این حق به طور گســترده در مورد طرفین دادرســی وجود دارد
30 (. بر این بنیاد، آنچه که حقوق دفاعی خوانده می شــود به معنای حقوق همة طرف های 
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درگیر در دادرســی اســت که بر مبنای آن شخص حق مســلم دارد به هر سند یا دلیلی که در 
فرایند رســیدگی به او ابلاغ نشــده و نتوانسته است از آن مطلع شــود ایراد کرده، مخالفت 
خود را اعلام دارد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه حق دفاع می تواند حق تقابل یا تناظر را 
محدود کند، برتر از آن خواهد بود. توضیح آنکه حق سکوت با اینکه یکی از حقوق دفاعی 
محســوب می شــود ولی نقض کنندة اصل تقابل اســت. چه، به موجب مادة 79  ق.آ.د.ک: 
»متهم، می تواند ســکوت اختیار کند«. این حق در مادة  7  ق.آ.د.م نیز به رسمیت شناخته 
 شــده است. از همین رو، می توان پی برد که اصل تقابل یکی از عناصر حقوق دفاعی است 
و هــر اندازه هم که ضروری باشــد نمی تواند تمامی الزامات حق دفاع را که خود بخشــی 
از دادرســی عادلانه اســت دربر گیرد )Cadiet et al, 2010: 630(. بنابراین، »آنچه در کنار 
اصل تناظر به عنوان اصل حقوق دفاع استخراج گردیده تکلیف آگاه ساختن طرف مقابل از 
طرح دعوا، تکلیف قاضی در رعایت دقیق بی طرفی و مستدل نمودن رأی و بالاخره تکلیف 
قانون گذار در سازمان دهی روشی عقلانی در طرق شکایت از آراء می باشد. یعنی تمام آنچه 
که امروز به دادرســی منصفانه، به مفهوم مادة  -  کنوانســیون اروپایی حقوق بشر، کمک 

می نماید« )شمس، 387 : 4  (. 

3. 1. 2. 2. 2. مصادیق حق دفاع در آیین دادرسی مدنی
حق دفاع در قانون آیین دادرســی مدنی هم با پیش بینی مؤلفه هایی مورد حمایت قرار گرفته 
اســت. ازجمله می توان به تشکیل جلسة دادرسی اشــاره کرد که خود، تبلور حضور طرفین 
برای رویارویی و همچنین فرصتی است برای حضور آنها نزد دادرس. رعایت حقوق دفاعی 
ایجاب می کند که »اصحاب دعوا بتوانند آزادانه در چارچوب نظم و مقررات جلسة دادگاه، 
تمام ادعاها، ادله و اســتدلال های خود را به اطلاع دادگاه برســانند و نیز امکان آگاه شدن از 
تمامی ادعاها، ادله و استدلال های طرف مقابل را نیز داشته باشند« )کریمی، 393 :    (. 
در ایــن رهگذر، می توان به رعایت قاعدة توجیه رأی نیز اشــارت داشــت. این قاعده 
نه تنهــا از خودکامگی مراجع رســیدگی کننده جلوگیری به عمل می آورد که دقت دادرســان 
را در رســیدگی افزایش داده، با تطبیق درســت قانون بر موضوع، سبب کاهش صدور آرای 
اشــتباه می شود. بنابراین، مستدل کردن آرا تضمین و حمایتی است بر رعایت حق دفاع. بر 
همین بنیاد، بند 4 مادة  5 ق.آ.د.م یکی از ارکان رأی را وجود همین قاعده دانسته است.

بر پایة تقابلی بودن دادرســی مدنی و همچنین لزوم عادلانه بودن آن، طرفین می توانند 
به طور شخصی از منافع و حقوق خود در برابر ادعاهای طرف مقابل دفاع کنند یا این حق را 
از طریق انتخاب و معرفی وکیل به انجام رسانند. در همین راستا، مادة 5 قانون آیین دادرسی 
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کیفری از بهره مندی متهم در دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی و همچنین آگاهی وی 
از موضوع و ادلة اتهام انتسابی در اسرع وقت سخن به میان آورده است. قانون گذار در مادة 
93 ق.آ.د.م و همچنیــن در مــادة  3 همان قانون از حق انتخاب وکیل و بنابه صراحت مادة 
94 قانون پیش گفته، در خصوص میسر بودن دفاع به وسیلة وکیل مقرراتی را پیش بینی کرده 
اســت. به منظور تضمین بیشــتر این حق، مقرراتی مربوط به وکالت تسخیری و معاضدتی 
نیز پیش بینی شــده اســت تا به حقوق دفاعی برخی از افــراد در مرحلة تحقیقات مقدماتی 
)تبصرة   مادة 3  و تبصرة   مادة 90  ق.آ.د.ک( خدشه ای وارد نشود؛ ازجمله برای اطفال 
و نوجوانان در برخی جرایم )مادة 5 4(، برای اشخاصی که توانایی مالی انتخاب وکیل را 

ندارند )مادة 347(، و همچنین در جرایمی که درجة مجازات سنگینی دارند.
دو اصــل »اســتقلال« و »بی طرفی« قاضی و دســتگاه قضایی، جــزء حقوق بنیادین و 
از مؤلفه های دادرســی عادلانه محسوب می شوند. اصول یادشــده نه تنها در قانون اساسی 
پیش بینی  شــده که در مادة 0  اعلامیة جهانی حقوق بشــر که ایران نیز آن را پذیرفته، مورد 
اشــاره قرارگرفته اســت. تردیدی نیست که نادیده گرفتن اصول یادشــده، نه تنها در امنیت 
قضایی خلل وارد می کند که تهدید جدی برای حق دفاع نیز به شــمار می آید )مؤذن زادگان، 
377 : 38 (. در واقع، بی طرفی به معنای موقعیتی جدا و ورای از طرفین و پروندة ایشان، 
در عرصة جهانی به عنوان هســتة اصلی نهاد قضایی شــناخته می شود که جزء تضمین های 
کیفیت عدالت آیینی نیز مورد توجه قرار گرفته است )کاپلتی و گارث، 398 :     و    (.
ابلاغ و آگاهی مخاطب یکی از اصول بنیادین دادرســی به شــمار می آید و بنابه عقیدة 
برخی، ابلاغ از عناصر اساســی اصل تقابل محسوب می شود )Rouard, 2000: 346(. برای 
اینکه دادرسی و حتی رأی صادرشده تقابلی باشد، مستلزم رعایت ابلاغ است و حتی بعضی 
آن را همان اصل تقابلی بودن دادرسی دانسته اند )Perrot, 1977: 294(. عده ای دیگر علت 
انجام ابلاغ در دادرسی را رعایت حقوق دفاعی بیان کرده )کریمی، 393 : 04 ( و به سخن 
دیگر، آن را در گسترة حق دفاع دیده اند )Frédérique, 2000: 346(. به هر تقدیر، جنبه های 
حقــوق دفاعــی و احترام به این حق ایجــاب می کند که طرفین از چگونگــی انجام فرایند 
دادرســی مطلع شوند. اصل بهره مندی از مهلت  و مواعد قانونی یا قضایی هنگامی کارساز 
است که ابلاغ صورت گرفته باشد. به سخن دیگر، اطلاع و آگاهی نسبت به شمار زیادی از 
مواعد و مهلت ها، اعمال حق شکایت از رأی و به طور کلی، انجام بسیاری از اعمال آیینیک 

پس از ابلاغ شروع می شود. 

 . . دادنامة شــمارة 9 099709088005 9 مورخ 5 /08/ 39  صادر شــده از شعبة   دیوان عالی کشور؛ به 
نقل از: مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور، 394 : 878-880.
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حق بر اعتراض نیز یکی دیگر از جلوه های حقوق دفاعی اســت، چراکه »حفظ منافع 
طرفی که به ســبب تصمیم اشــتباه دادگاه دچار خســران شده اســت، اقتضا دارد که برای 
تصحیح آن راهی پیش بینی شــود... نباید رأی قضایــی اولیه را به طرف دعوا تحمیل کرد... 
و از ایــن  رو، امکان پذیــر بودن برخی از روش های شــکایت از آرای قضایی، ریشــه های 
عمیقی در وجدان اجتماعی دارد« )هرزوگ و کارلن،  40 : 3 -37(. این حق در شماری 
از اســناد بین المللی و منطقه ای مورد حمایت قرار گرفته و نقض آن موجب نقص رسیدگی 
و بی اعتباری رأی اســت. حق یادشــده محدود به متهم یا دادرسی کیفری نیست و بر همین 
اســاس، دادگاه اروپایی حقوق بشر  در یکی از موضوعات مطرح شده، تقسیم بزه به اداری 
و انتظامی را مؤثر در اعمال این حق ندانسته است ؛ به سخن دیگر، گسترة حق اعتراض را 

شامل تمام دادرسی ها برشمرده است. 

3. 2. ارکان برخاسته از اقدام طرفین 
گاه این اقداماتِ طرفینِ اختلاف اســت که به رأی اعتبار می بخشــد و آن را صحیح جلوه 

می دهد. 

3. 2. 1. رضایت طرفین
یکی از نظریه های راجع به دادرسی عادلانه، دیدگاه »رضایت یا باور طرف« است. از سوی 

دیگر، رضایت طرفین به دادرسی و رأی می تواند در اعتبار آن مؤثر باشد. 

3. 2. 1. 1. رکن دادرسی عادلانه
نظریــة رضایت یــا باور طرف از جنبة روان شناســانه بــه موضوع مي پردازد کــه به عنوان 
ادبیات »عدالت آییني« شــناخته مي شــود. این رویکرد مدعي است که اگر به طرفین دعوا 
فرصتي براي شــرکت در دادرسي و شــنیده شدن داده شود فرایند دادرسي، عادلانه خواهد 
بــود و بر همیــن بنیاد، طرفین دعوا نتیجــة حاصله را ولو آنکه نامطلوب باشــد می پذیرند 
)Solum, 004 : 4  (. بر بنیادِ این دیدگاه، برای ارزیابی عادلانه بودن دادرسی به رضایت 
مشارکت کنندگان در دادرسی باید توجه کرد. بنابراین، اگر دادرسی فرصت و امکان حضور 
طرفیــن، بیان ادعاهــا و دفاعیات و به عبارتی، شــرکت طرفین در تصمیم گیــری را فراهم 
آورد، در ایــن صورت می توان گفت دادرســیِ انجام گرفته از دیدِ طرفین، عادلانه اســت و 

1. . European Court of Human Rights.
2. . Case of Weber v. Switzerland (1990). https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57629. 1403/02/18.
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رضایت بخش. حتی اگر ســایر شــیوه های جایگزین حل اختلاف که در برابر محدود کردن 
مشــارکت طرفین، هزینــة کمتری را بر آنها تحمیل کند، طرفین شــیوه ای را برمی گزینند که 
فرصت بیشــتر مشــارکت آنها را میسر ســازد هرچند که هزینه های بیشــتری در برابر این 
فرصت به آنها تحمیل شود. از این  رو، برای اینکه بتوان رضایت طرفین را به عنوان معیاری 
جهــت ارزیابی دادرســی عادلانه درنظر گرفت، باید طرفین فرصت و امکان مشــارکت در 
دادرســی را داشته باشــند. باوجود این، معیار یادشــده از انتقاد دور نیست و ایراد مهم آن 
راجع به دادرســی غیابی اســت )محسنی، 387 : 4 3(. توضیح آنکه دادرسی غیابی بیانگر 
مشارکت نکردن خوانده در دادرسی است؛ پس، بررسی رضایت وی هم منتفی می شود. بر 
این بنیاد، ارزیابی و بررسی رضایت طرفین را نمی توان به مشارکت آنها در دادرسی محدود 
کرد. از سوی دیگر، آیا عادلانه بودن دادرسی به این معناست که مخاطب بر این باور باشد 
که با او عادلانه رفتار شــده است؟ پاســخِ آری به این مسئله نمی تواند خالی از ایراد باشد، 
زیرا عادلانه بودن مستلزم رفتار با شخص به شیوه اي است که اصول عادلانه ایجاب مي کند 
و از این  رو، نمی توان بر این دیدگاه بود که دادرســي عادلانه فقط به این ارزیابي وابســته 
است. بنابراین، به صرف اینکه شخص در دادرسي مشارکت داشت به معناي رضایت به آن 

و همچنین عادلانه بودن آن نیست.

3. 2. 1. 2. رکن اعتبار رأی
هرچند رضایت طرفین به طور مطلق نمی تواند عادلانه بودن دادرســی را تضمین کند، ولی 
باید بررســی شود که میزان تأثیر آن در اعتبار رأی چگونه است. البته گفتنی است که منظور 
از رضایت، این نیست که اگر رأیی با رعایت اصول و آیین دادرسی و با تطبیق درست قانون 
بر موضوع صادرشده است، ولی دادباخته به آن رضایت نداشته باشد، در این صورت رأی 
معتبر نخواهد بود؛ بلکه مقصود آن است که آیا به صِرف رضایت طرفین به دادرسی و رأی، 
می توان آن را معتبر و صحیح پنداشت؟ به نظر می رسد برای پاسخ باید قائل به تفکیک شد. 
نخستین پاسخ این است که چنانچه رأی با رعایت اصول و مقررات آیینی و همچنین تطبیق 
درســت جهت حکمی بر امور موضوعی دعوا صادر شــده باشــد، در این صورت رضایت 
یا نبود آن نمی تواند خللی به اعتبار رأی وارد ســازد. ولی موضوع دیگری که نیازمند تأمل 
بیشــتری اســت فرض مخالفِ مورد نخست است؛ با این بیان که اگر ثمرة دادرسی در قالب 
رأیی آمده باشد که در آن آیین دادرسی رعایت نشده یا به طور دقیق جهت حکمی بر جهات 
موضوعی دعوا تطبیق نشده باشد، آیا رضایت دادباخته یا زیان دیده از رأی می تواند به رأی 
اعتبار بخشــد؟ پاســخ مطلقِ آری به این پرسش نمی تواند خالی از ایراد باشد. گفتنی است 
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که اگر رأیی دربردارندة نتیجة صحیح- یعنی تطبیق درست قانون بر موضوع- نباشد، در این 
صورت، صِرفِ رضایت طرفین نمی تواند به رأی اعتبار بخشــد و به سخن دیگر، پوسته ای 
است از درون تهی. از این  رو، با باز بودن مهلتِ اعتراض باید از فسخ یا نقض آن در مرجع 
بالاتر طرف داری کرد. ولی اگر مهلت شــکایت سپری شده باشد، اِعمال مقررات مادة 477 

ق.آ.د.ک فراروی زیان دیده قرار می گیرد. 

3. 2. 2. اسقاط حق شکایت
شــکایت از رأی دارای شیوه های گوناگونی اســت. ممکن است نسبت به یک رأی حسب 
مورد یک یا چندین روش شــکایت وجود داشــته باشد. در اینکه روش های شکایت از آرا 
جزء حقوق دارندة آن محسوب می شود، تردیدی نیست . ویژگی هایی برای حق برشمرده اند 
که یکی از آنها قابلیت اسقاط آن است )خوانساری، 4 4 :   ؛ غروی اصفهانی، 5 4 :  3؛ 
محقق داماد،  40 : 70 (؛ همان گونه که مادة 333 و بند 4 مادة 7 3 ق.آ.د.م بر این موضوع 
تصریح کرده است. اینک، این پرسش را باید پاسخ داد که آیا اسقاط حق شکایت، بر اعتبار 
رأی تأثیر می گذارد؟ می دانیم که در دادرسی های مدنی بیشتر اوقات اختلافات مالی مطرح 
می شــود و به ســخن دیگر دعوا بر سر منافع خصوصی اســت که این دعوا برخلاف امور 
کیفری، اصولًا به نظم عمومی ارتباط ندارد. ولی در دادرسی کیفری، افزون بر اینکه ارتکاب 
جرم موجب آسیب زدن به نظم اجتماعی می شود، شرافت و آزادی هم مورد رسیدگی قرار 
می گیرد )اســتفانی و دیگران، 377 : 3( و بر همین اســاس، هدف در این دادرسی علاوه بر 
تأمین حقوق متهم، برقراری مجددِ نظمی اســت که در اثر ارتکاب جرم آســیب دیده است 
)خالقی،  39 : 5 ( . بر همین بنیاد می توان گفت که اســقاط حق شــکایت، رأی را اعتبار 
می بخشــد و با وصف قطعی شــدن آن، دادبرده را در اجرای آن یک گام به پیش می برد. بر 
این اساس، ازآنجا که حق شکایت جزء حقوق شخصی آیینی است، اسقاط آن شدنی است 
و با این عمل، راه بازبینی بســته شــده، چنین به ذهن متبادر می شود که رأی از نگاه طرفین 
صحیح اســت. از این دیدگاه تا جایی می توان طرف داری کرد که رأی موصوف دربردارندة 
ارکان اعتبار باشد و به عبارتی، بتوان آن را از لحاظ آیینی رأی نامید. بنابراین، رأیی که چنین 
ویژگی ای نداشــته باشــد یا در تطبیق قانون بر موضوع دچار اشتباه شده باشد، آیا به صِرفِ 
اســقاط حق شکایت می توان آن را معتبر دانســت؟ اگر پاسخ آری نباشد، نخستین پاسخی 
که به ذهن هر فرد آشــنا به علم حقوق می  رســد، اِعمال مقررات مادة 477 ق.آ.د.ک اســت. 

 . . بررســی تفصیلی این موضوع در مقالة دیگری آمده اســت؛ برای خواندن بیشتر، ر.ک. شکوهی مشهدی، 
.   - 35 : 403
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حال، آیا مرجع اخیر باید این رأی را معتبر و صحیح بداند؟ پاسخ به این پرسش نیز نیازمند 
بررسی تفصیلی است که در قالب این نوشتار نمی گنجد.

نتیجه‌گیری
مهم ترین دستاورد قضایی در دادرسی، به رخ کشیدن رأی است که به کمک آن بتوان حسب 
مورد، دادباخته را به شناسایی و اجرای حق دادبرده ملزم کرد. این مهم در صورتی به دست 
می آید که رأی دارای اعتبار باشــد و هر نگاه دادبرده بیم آن را نداشــته باشــد که دادنامه با 
شکست و بی اعتباری روبه رو شود و همین امر، لزوم مفهوم اعتبار را پیش می کشد. نزدیک 
بودن واژگان صحیح، معتبر و مشــروع، این مهم را می رســاند کــه واژگان نامبرده هم معنی 
هســتند، ولی باید میان رأی معتبر و رأی صحیح تفاوت گذارد. رأی معتبر به این معناســت 
که راه های عادی شــکایت را گذرانده و وصف قطعی به خود گرفته اســت و به عبارتی، از 
حیث شــکلی دارای ارزش قانونی اســت. این مهم، هدف دادرســی را که فصل خصومت 
اســت تقویت می کند و بر این بنیاد باید گفت که آبشــخور این اندیشه که باید رأی را معتبر 
دانســت، وجود و تحقق اعتبار امر قضاوت شده اســت؛ یعنی با تحقق این اعتبار، رأی هم 
معتبر دانســته می شــود؛ هرچند تحقق خودِ اعتبار امر قضاوت شده نیز منوط به صدور رأی 
معتبر است. درحالی  که رأی صحیح، ناظر به مطابقت رأی با حقیقت است و معطوف است 
به اعتبار ماهوی رأی. بر همین اساس و با وجود قطعیت رأی، اندیشة تضمین صحت آن در 
بند 3 مادة  37 ق.آ.د.م ریشه دوانده است. گاه این اعتبار ناظر به شکل خارجی رأی است 
و گاه ناظر به محتوا و موضوع داخلی آن. در اعتبار صوری )شکلی( به رعایت صلاحیت ها 
و تشــریفات دادرسی توجه می شود و بســته به اینکه صلاحیت ذاتی باشد یا محلی، حکم 
مسئله را در فرض رعایت نکردن آنها بر اعتبار رأی متفاوت می کند. تشریفات دادرسی نیز 
اگر تشــریفات محض باشد بی تأثیر در اعتبار است، مگر اینکه از نوع مقدمة اجرای اصول 
دادرسی باشد که بی تأثیر در اعتبار رأی نخواهد بود. ارکان اعتبار رأی حسب مورد می تواند 
برخاسته از اعمال آیینیک باشد یا برخاسته از اقدام طرفین. هرکدام از مقوله های پیش گفته 
بنابــه ماهیت و از جنبه هایی می تواند اعتبار شــکلی به رأی ببخشــد، ولــی از بُعد ماهوی، 

نمی توان برای آن اعتباری قائل شد. 
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